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تماشاخانه

وزارت ورزش 
 هزار ربات سوفیا 
جهت استفاده در 

استادیوم ها سفارش داد!
    رئیس فدراسیون فوتبال: براى ربات زن هم مشکل سخت افزار داریم هم نرم افزار!

    یک افراطى: کارمون راحت شد مى تونیم به جاى اسید آب بریزیم!
    روحانى: اه چرا به فکر خودم نرسید؟! دو تا ربات زن مى  ذاشتم وزارتخونه!

#روباماتیک #جلوافتادگى #اندر_خم_کوچه #شهرونگ

بن بست اولكوچه اول

چند روز پس از اعطاى شهروندى به یک ربات زن در عربستان
تزريقات

مملکت بدلیجات!

سوشیانس شجاعى فرد                
طنزنویس
سوشیانس شجاعى فرد                

soshiyans.fard@gmail.com

در تحریریه شهرونگ نشسته بودیم و 
داشتیم درباره تیتر صحبت مى کردیم 
که حرفمان رســید به ایــن بدل لئو 
مســى، جناب رضا پرستش و واکنش 
مســى به او کــه تقریبا شــبیه تخم 
بادمجان بود و گرم صحبت بودیم که 
نازنین جمشیدى گفت: «خوبش شد! 
بدل مســخره! این چه کاریه که کرد 
آخه!» من که تا حالا ندیده بودم نازنین 
با کسى غیر از قالیباف مخالفت کند، 
جواب دادم: «اى آقا! یک جورى میگى 
که انگار بار اولمونه!» نازنین گفت: «اوا 
شــما بار اولتــون نیســت؟!»  هادى 
حیــدرى از آن گوشــه زد زیر خنده! 
گفتــم «نه خواهــر من! ایــن قبیله 
سال هاســت که با گرگ و بدل گرگ 
آشناســت!» مونا زارع که در سکوت 
داشت نقاشــى شــوهر آینده اش را 
مى کشــید، همین طور که چشم روى 
نقاشى داشت، گفت: «آقا سیاسى اش 
نکنید! پسره از قابلیتش استفاده کرده، 
اونقدر که پاش به بارســلون باز شده، 
شــما پات به بارســلون باز شده؟! آها 
شما که باز شده، ولى کلا میگم! هر کى 
یه راهى براى پیشــرفت داره، خدا رو 
چه دیدى، شــاید به  زودى بدل رضا 
پرســتش هم رونمایى بشه! اون وقت 

بدلِ بدلِ تو، میشه اصل!»
گفتم: «آره! مثلا همین مهناز افشار! 
موقعى که اومد توى سینما، به عنوان 
بدل اومد! بعد کم کم خودش رو از آب و 
گل کشید بیرون! الان شده سفیر صلح 
یا سفیر کودکان یا همچین چیزى!» 
محســن پوررمضانى گفــت: «اصلا 
اون موقع که مهناز افشار شد گوگوش 
بدلى، دوره رونق بدلیجات بود! خشایار 
اعتمــادى مگه بدل نبــود؟ مگه بدل 
آقامون ابى رو بهش مجــوز ندادند؟! 
مگه...» مهدى حســنى از ســرویس 
عکس روزنامه گوش هایش تیز شــد 
و پرسید: «محســن تو واقعا خشایار 
اعتمادى و داریوش گــوش میدى؟! 
محســن گفت، نه بابا! این دیالوگ ها 
رو گذاشــتند واســه مــن! خودمم 
نمى شناسم اینارو!» سریع آمدم وسط 
و بحث را جمع کــردم و گفتم: «چون 
نیک بنگرى، همه بدل مى کنند! شما 
صنعت ما رو ببیــن! کلش بدلیه! مثلا 
داریم اداى بنز رو درمیاریم! ادعا و برو 
و بیا و خرج و مخارج بنز رو داریم، ولى 
پژو405 با موتور پیکان میدیم بیرون! 
حتى سازمان استانداردمون هم بدلیه! 
شــما فکر کن بنز و بى ام دبلیو و تویوتا 
مى خواد وارد بشــه، باید از ســازمان 
اســتانداردى مجــوز و تاییدیه بگیره 
که پراید و وانت پیکان و نیســان آبى 
داره اون استانداردها رو پاس میکنه!» 
نازنین جمشــیدى که انــگار بعد از 
قالیباف، دوباره چیزى نظرشــو جلب 
کرده، ادامه حرف من را گرفت و گفت: 
«اصلا شــما چرا دموکراسى بدلى ما 
رو نمى گى؟! حالا نمى خــوام در ایام 
نمایشــگاه مطبوعات که بدل جشن 
آزادى و بــدل دموکراســى حقیقى 
است، یک حرفى بزنم که اوقات کسى 
تلخ بشه! ولى شما ببین آخه!» گفتم: 
«حالا وســط این همــه بدلى ها، من 
نمى دونم چرا مســى و رونالدو؟! چرا 
مثلا بدل مونیکا بلوچى نداریم؟! چرا 
بدل شــکیرا و کیم کارداشیان و امبر 
هیرد نداریم! چرا یکى بدل جنیفر لوپز 
نمیشه؟!» مونا زارع یک نگاه عاقل اندر 
هوسران به من کرد و گفت: «اصلا چرا 
نمى گید بدلِ دولت  آبادى؟ بدلِ شاملو، 
بــدلِ مارکز، بدلِ انیشــتین، بدلِ هر 

چیزى که زحمت و سواد بخواد! 
گفتــم: آفریــن، خوشــا بــه حال 
همســر آینده ات! حالا بده ببینیم کیو 

کشیدى؟!... مونا؟! ممد گلزار آخه؟!

�ده پ�ک سي��

نوشین زرگرى
طنز نویس

همه اش مى گویند «دوره گذار» است. هرچى که بشود 
بالاخره یک جورى به دوره گــذار ربطش مى دهند. 
خب دوره گذار هست که باشد. اگر تمساح سه دندان 
و گراز شش دُم هم در شهر تردد کند، مى گویند خب 
به  هرحال دوره گذار است. اگر هواپیما با سر سقوط 
کند، مى گویند؛ «اى بابا چقدر سخت مى گیرید، خب 
دوره گذار اســت دیگر.»خوب شد این دوره گذار در 
دهان مردم افتاد تا هرچیزى که بشود به آن ربطش 
بدهند. اما دیگر حمله بى امان نقاش ها و شــاعرها و 
نویسنده ها را نمى توان تحمل کرد. طرف یک دوره 
یک ماهه به کلاس نقاشى رفته و بعد از این که دو تا 
سیب کشید، دوماه نگذشته یک گالرى مى گذارد و 
جورى اسمش را زیر نقاشــى مى نویسد که گویى 
«جکسون پولاك» دوم پیدا شده. یک بوم 70مترى 
مى گذارد جلویش و با حال و احوالاتى شورى وش و 
لولى وش سطل رنگ را مى پاشد روى بوم و تمام و در 
گالرى براى مدعوین مى فرماید «من سال ها در واقع از 
دوران جنینى حال شوریده اى داشتم و فقط نقاشى 
آرامم مى کرد.» طرف برمى دارد یک کتاب شعر چاپ 
مى کند و با کلى اینتر یک کتــاب 400 صفحه اى 
مى دهد بیرون و مى گوید؛ «این عصاره جان من در 
دوره گذار اســت، بگذار یکى از شــعرهایم را برایت 
بخوانم». مى گوییم «بخوان» مى فرماید «حواست 
باشــد کلى در دنیاى مجازى این شعر ترکانده.» اما 
وقتى شــعرش را مى خواند، آن کســى که در واقع 

ترکیده، من هســتم. با حالتى که انگار درحال پرواز 
است (حالا الکى ها) دست ها را در هوا تاب مى دهد و 
مى خواند «در خیابان بودم، کودکى رد شد، با دمپایى 
اتوفوکــو او را زدم» بعد هم مدتى مکــث کرده در 
چشــم هاى شــنونده ها خیره مى شــود تا تأثیر 
شــاهکارش را در نى نى چشــم خانه آن بیچاره ها 
جست وجو کند و مى گوید «فلانى به من گفته احدى 
تا به حال نتوانســته اینچنین سنت و مدرنیته را در 
چهار کلمه بهم بیامیزد، نقد آقاى سین فشل را درباره 
نقش دمپایى اتوفوکو و تأثیر بى بدیلش در شعر امروز 
را خوانده اید؟» مى گوییم «بلــه هم خوانده ایم هم 
خیلى تحت تأثیر قرار گرفته ایــم.» و درحالى  که از 
خجالت این اثر ناب، عرق شــرم و خون کرده ایم و 
ناخن ها را در گوشت کف دستمان فرو کرده ایم کتاب 
را با امضــاى خــودش از وى هدیــه مى گیریم و 
لنگان لنگان به خانــه برمى گردیم. در خانه کتاب را 
مى گشاییم و بقیه شعرها را مى خوانیم و با تورق کتاب 
دقیقه به دقیقه در آفاق و انفس جدیدى از کشف و 
شهود سیر مى کنیم. یارو مدام کودکى را در کوچه 
پیدا کرده و حالا به هر بهانه اى او را به باد کتک گرفته. 
خب مردك تو دوست دارى ملت را زیر مشت و لگد 
بگیرى چرا سنت منت را قاطى ماجرا مى کنى، بلند 
شو برو پیش یک روانکاو یه دوره درمانى 30 جلسه اى 
بگیر و قال بیمارى ات را بکن و خودت و ما را از شــر 
ترهات نــاب ات رها کن. تازه با کلــى منت در اوکل 
کتابش هم نوشته «تقدیم به دوست خوبم از طرف 
استاد میم. قیرگونى»  اى بابا. ما نخواهیم شوریدگى 
اهل شور را در این دوره گذار هدیه بگیریم، دقیقا باید 
چه کسى را ببینیم. چه گیرى کرده ایم. البته چاره اى 

هم نداریم. به  هرحال دوره گذار اســت و هرکســى 
مى تواند هــر کارى بکنــد. امروز که آمــدم خانه 
مادربزرگــم، گفت: «زرگرى، تو کــه در این دنیاى 
مجازى آشنا پاشنا دارى بیا یک نگاه به این شعرى که 
گفته ام، بینداز. مادر ببین مى توانى سریع تر چاپش 
کنى؟» دیگر مى خواهم خــودم را طى یک حمله 
انتحارى از میان بردارم که کاغذ پاره اش را مى اندازد 
جلویم و مى گوید: «ببین اگر شعرهایم را به زیور طبع 
آراسته نکنى، عاق والدینت مى کنم، مگر من از آن 
زنک خل و چل همســایه چه کــم دارم که کتاب 
اشعارش دست به دســت مى چرخد و شهره شهر 
شده؟» مى گویم، باشد و به یکى از آشناها زنگ مى زنم 
و شعر «قیمه در محاق» را برایش مى خوانم و در کمال 
ناباورى مى شــنوم که از آن ور خــط عربده مى زند 
«تابه حال شعرى اینچنین پرملات نشنیده بودم، بگو 
مادربزرگت براى قرارداد کتابش بیاید.» صبح بیدار 
مى شوم مى بینم مادربزرگم به طور کل تغییر هویت 
داده و یک شــال پنج مترى پیچیده دور خودش و 
مانتویى پر از گل و بته پوشیده و درحالى  که پشت 
چشمى برایم نازك مى کند، قبل از این که در را بکوبد، 
مى گوید: «آن عینک آفتابى دایره اى ات را برداشتم 
دنبالش نگردى، کتابم که چاپ شــد، صد تایش را 
مى ریزم جلویت.» به مادربزرگم مى گویم «برو دیگر به 
 هرحال دوره گذار است و از این نمد یک کلاهى براى 
خودت بباف.» هرچند او کلاهش را بافته و شعرهایش 
را آویخته. همه ما با یک عینک گرد در دوره گذاریم. 
بروم قیمه مانده از ســه روز پیش را داغ کنم بخورم، 
همه در فکر هنرند و ما گشنه در این خانه مى چرخیم، 

چون  دوره گذار است.

|  شــهاب نبوى |   یه همســایه داریم که هرکارى دلش مى خواد 
انجام مى ده و همین کارهاش من  رو یاد کره شــمالى مى ندازه. از 
میهمونى گرفتن هاش توى پارکینگ تا بســاط جوجه کباب راه 
انداختنش روى پشــت بوم. بوى انواع و اقســام شاداب کننده هاى 
صنعتى و سنتى هم یک ســره از توى خونه اش مى آد و فضا رو معنوى و عطرآگین 
مى کنه. حرف هم که بهش مى زنى، در خونه اش رو باز مى کنه و چاقوها و قمه هایى رو 
که به در و دیوار آویزون کرده، نشون آدم مى ده. اون یکى همساد مون آدم رو یاد ترامپ 
مى ندازه. داخل آپارتمان که مى شه، از قبض هاى آب و برق تا برگه اى که مبلغ شارژ 
روش نوشته شده، کلا هرچى رو مى بینه پاره و پوره مى کنه و عربده مى کشه که من 
هیچ کدوم رو قبول ندارم. همسایه بالایى مون هم براى خودش یه پا روسیه هست. موقع 
شام و ناهار و پول دستى گرفتن یه سره آویزون ما مى شه؛ اما وقت رأى گیرى و انتخاب 
مدیر ساختمون و تقسیم شارژ و این جور چیزها، اصلا ما رو به جا نمى اره. خلاصه یک 
جامعه جهانى جمع و جور این جا براى خودمون تشکیل دادیم و صبح تا شب داریم 

مى زنیم توى سروکله هم. حالا کى داعش بهمون حمله کنه، خدا مى دونه... 

|  داود نجفى |   همیشــه آرزوم بــود داداش کایکو را از 
نزدیک ببینــم، ولى نمى دانم کجاى آرزوم اشــتباه بوده 
که هر روز دختر کبریت فــروش را در رنگ ها و طرح هاى 
مختلف مى بینم. البته پیشــرفت تکنولوژى شامل حالشان 
شــده و جوراب، فال، پفک و لواشک مى فروشــند. با دختر مورد علاقه ام 
توى پارك قرار داشتم، چون مى دانستم عاشــق کمک کردن به دیگران 
اســت، تمام پفک هاى دختر پفک فروش را خریــدم. به  خاطر کمکى که 
کرده بودم، خیلى خوشــحال بودم و منتظر ماندم تا دختر مورد علاقه ام 
بیاید و با دیدن آن صحنه کلى لــذت ببرد، ولى یک مرتبه برادران مبارزه 
با ســد معبر رســیدند و چنان کشــیده اى نثارم کردند که به همه چیز 
اعتراف کردم. مثل گوسفند پرتم کردند پشت وانت و پفک ها را هم بردند 
توى ماشین و شــروع کردن به خوردن مدرك جرم. خلاصه که هر وقت 
ژان والژان یا هر حس دیگرى درونتان بیدار شد، یک دوش آب سرد براى 

خواباندنش مى تواند موثر باشد.

دوره گذار در حلقم
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